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ABSTRACT 
The concept of the Public Sphere (PS) and the works that are related to its recognition have 
not been discussed in Iranian law, especially the public law, to the extent necessary. This 
concept has been discussed and challenged in the last two decades with the translation of 
Jürgen Habermas's book in Iran. The existing literature in this regard is also influenced by 
Habermas's thought. In this article, the author, while examining the concept of PS from the 
viewpoints of Habermas and Hannah Arendt, believes that the Habermas' interpretation of 
PS is not legal and it cannot be the basis of legal investigation about the subject. Therefore, 
at first the legal concept PS should be defined in order to divide it from private sphere and 
determine the consequences. In this article, the legal concept of PS is taken into consideration 
based on the role of human's will in determination of a matter; if only an individual's will 
would be considered as the basis of decision making, the matter is interpreted within the area 
of private sphere, and whenever another person's will would be imposed on the individuals, 
the matter is considered within PS. 
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 ی غیرحقوقی هادگاه ی د حوزه عمومی با نقد    حقوقی شناسی  لزوم مفهوم 

کید بر نقد دیدگاه هابرماس     با تأ

 1کورش استوار سنگری 

 kourosh_ostovar_s@yahoo.com  رایانامه:، رازیدانشگاه آزاد ش ، یدانشکده حقوق وعلوم انسان اریدانش

  
 چکیده 

در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته   ویژه حقوق عمومی در حقوق ایران و به   ، مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است 
 .در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است   حدودا  مفهوم    ن ی ا   است. 

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس    سنده ی نو  اندیشه هابرماس است.   ر ی تأثادبیات موجود در این خصوص نیز تحت  
لذا نخست   ،تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی 

مفهوم حوزه عمومی   این مقاله  در  مشخص شود.   ها آن باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار  
ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه 

تفکیک حوزه خصوصی از   و ملاکعمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود  
و هر جا که اراده دیگری   شود ی م حوزه خصوصی تلقی    ،رد ی گ ی م گیری قرار  تنهایی مبانی تصمیم که اراده شخص به  هر جا  حوزه عمومی گردد. 

 . گردد ی م جزء حوزه عمومی محسوب   شود ی م بر فرد تحمیل  

 . هابرماس   ، مفهوم  ، عمومی  ۀ حوز  ، خصوصی  ۀ حوز   ، حقوق   : کلیدواژگان 

 

 .1403/ 07/ 01:  آنلاین تاریخ انتشار  ؛  06/1403/ 31  : رش ی پذ   خ ی تار ؛  1403/ 06/ 27  اصلاح:   خ ی تار ؛  1403/ 06/ 15  : افت ی در   خ ی تار 
عمومی حقوق   .هابرماس  دگاه ی بر نقد د  د ی با تأک  ی رحقوق ی غ  ی ها دگاه ی با نقد د  ی حوزه عموم  ی حقوق   ی شناس لزوم مفهوم  (. 1403)  کورش  ، ی استوار سنگر : به این مقاله  استناد 

 . 1  - 25    ، ( 3)1  ، تطبیقی 
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 ی پژوهش نوع مقاله:     سندگان ی ©نو       دانشگاه قم :  ناشر 
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 مقدمه 

ی  آرا   ، منفعت عمومی   ، عمومی  حقوق  ، مالکیت عمومی  مانند  ، در ادبیات حقوقی مفاهیمی با اضافه کلمه عمومی
( و خدمت عمومی به میزانی که این مفاهیم را بشناساند و تفهیم کند مورد بحث قرار  1403:  22،  دبیرنیا)  یعموم

نویسنده تبیین مفهوم    به نظر  از مفاهیم بنیادی یعنی حوزه عمومی مورد غفلت قرار گرفته است.اما یکی    ، گرفته است
چون مرز دانش نظری و حوزه عملی حقوق را مشخص    ، حوزه عمومی اهمیت بیشتری به نسبت مفاهیم مذکور دارد 

 لذا تبیین این مفهوم ضرورت بیشتری دارد.  ،کندی م
ویژه با ترجمه آثار یورگن هابرماس اندیشمند آلمانی وارد ادبیات اصطلاح حوزه عمومی در یکی دو دهه اخیر به

نظر از اینکه حتی در ادبیات مذکور اصطلاح حوزه  نگاری ایران شده است. اما صرف اجتماعی و روزنامه  ،سیاسی
شناسی حوزه عمومی  در ادبیات حقوقی ایران نیز تحقیقی در خصوص مفهوم   ، عمومی به درستی تبیین نشده است

مفهوم حوزه عمومی را با برداشت و    ، اندی که مطلبی در ارتباط با حوزه عمومی نوشتهحقوقدانان  صورت نگرفته است.
 ی حقوقی نیست.برداشت ، عمومی از حوزه که تفسیر هابرماس . درحالیاندقرار داده تفسیر هابرماس مینای کار خود 

شناسی قادر نباشند اصطلاحات  هرچند هابرماس معتقد بود علوم انسانی خصوصا  حقوق و علوم سیاسی و جامعه
در   لزوما  ی  لو  (1386:  15،  کنند )هابرماس ی را جایگزین مقولات سنتی عمومی خصوصی و حوزه عمومیترق یدق

منطبق با برداشت هابرماس نیست. این   ، شودیمذهن یک حقوقدان مفهومی که از اصطلاح حوزه عمومی متبادر  
مقاله تلاشی جهت تبیین مفهوم حوزه عمومی در علم حقوق است. هرچند به علت فقر ادبیات حقوقی در خصوص  

و خامی اولیه داشته باشد ولی موضوع طرح یک بحث نظری    هایکاستموضوع نظریه مندرج در این مقاله ممکن است  
به حقوق  منظر  از  که  است  بنیادی  بهو  نه  )و  علم  قاعدهعنوان  مورد عنوان  است.  (  قرارگرفته  بر    ازآنجاکه  بحث 

کرد و سپس آثار   نییمفهوم آن را تب دیابتدا با ، یحوزه عموم یبررس یبرااصطلاحات حقوقی آثار متعددی مترتب است
 ی مفهوم  ای مفهوم خاص است    کی  یاصطلاح در حقوق دارا   نیا  ای آ  ست؟یچ  ینمود. حوزه عموم  یمرتبط با آن را بررس

مفهوم در   نیا  نییتب  ای حوزه دخالت دولت است؟ آ  یبه معنا  ، در حقوق  یحوزه عموم  ای آ  د؟ی آیبه شمار م  یچندبعد
  یی قضا  ، یگذارجمله قانون  ازی  دولت  یدر هر بخش از کارکردها  ای   کندیمرز ورود دولت را مشخص م  ، ها حوزه   یتمام

 خاص خود را دارد؟  راتیتأث یحوزه عموم مفهوم یی و اجرا 
ی خاص علوم انسانی از قبیل هارشتهامروزه تعریف و شناخت مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی موضوع 

انسانی است   ، حقوق  ، شناسی جامعه اقتصاد  تعیین    ، علوم سیاسی و  این دو در مباحث علوم مذکور و  تفکیک  زیرا 
ی وی و  هایآزادها دارای اهمیت است و شاید بتوان گفت به دلیل اهمیت یافتن نقض انسان و حقوق و معیارهای آن

از   از  هادخالتلزوم جلوگیری  یکی  بیستم  قرن  در  موضوع  این  دولت  غیرمنطقی  علوم  هادغدغهی  اندیشمندان  ی 
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 برخی معتقدند 1شناسی حوزه عمومی در خصوص لغت عمومیربط بوده است. قبل از ورود به مفهوم انسانی ذی
متفاوت   2تعریف حوزه عمومی معنای  معاصر حداقل چهار  زبان  برمی  ،در  در  را  مرتبط   ,Griptud)  گیرداما 

2010:  xivو... که عمومی   هاپارک   ، ی شهر هادان یمهمانند    ، دی آی مصحبت از فضای فیزیکی به میان    ، (. نخست
ها برخی اشتراکات وجود دارد. در برای همگان آزاد بوده و در آن  فضاهاها زمانی کاربرد دارد که این بودن در مورد آن 
قابل   ، طور آزاد در دسترس همه قرار داشتهبه منابع فرهنگی و اطلاعاتی اشاره کرد. آنگاه که به توانی مبسط این معنی 
ی عمومی ها دغدغهاز تمایزی سخن گفت که میان    توانیم  ، صورت بالقوه وجهی اشتراکی دارند؛ دوم انتقال بوده و به

شده   ی عمومی همان هستند که برای همه نهادهای سیاسی منافع مشترک محسوب هادغدغهو خصوصی وجود دارد.  
یی از زندگی شخصی  هاه نیزمی خصوصی با آن  هادغدغهی مشروع نهادهای دولتی نیز هستند و  هادغدغه  و بنابراین

آن گیری در مورد آن که تصمیم  ابندییمارتباط   ها باقی ها به اختیار افراد گذاشته شده و در محدوده اسرار شخصی 
قطعی دانست و نه حتی بدیهی و    توانیمی عمومی و خصوصی بدین نحو را نه  ا دغدغه. تعیین مرز میان  مانندی م

میان  تصمیم  ، برعکس مرز  مورد  در  کانون  قلمروهاگیری  در  عمومی  و  شخصی  دامنههابحثی  جوامع ی  دار 
آن را مفهومی بالنسبه    ، سو. در یکمی بندیمعنوان یک مقوله اجتماعی به کار  سوم واژه عمومی را به  دموکراتیک است؛

و در سوی دیگر در    3کسب نظر مردم در مورد برخی مواد یک لایحه» عنوان مثال در عبارت  . بهم یشناسیممحدود  
ی فردی در ها دگاهیدآنکه تجمع    ، ؛ چهارممیکنیمبرای توصیف جمعی از شهروندان از آن استفاده    ترعیوسمفهومی  

 (. Griptud, 2010: xiv) میکنیمتعریف  4میان عموم شهروندان پیرامون مسائل جاری را افکار عمومی

 ق ی تحق   . پیشینه 1

طور عمده توسط جامعه  به  رانیدر ا  یموجود در خصوص حوزه عموم  اتیدر مقدمه مقاله گفته شد ادب  همچنان که
مفهوم در حقوق چندان توجه   نیمفهوم ا  نییبه تب چندان شکل گرفته است و حقوقدانان یاسیحوزه علوم س ایشناسان 

برخی از مباحث مربوط به حوزه عمومی در نشریاتی که در حوزه تاریخی اندیشه در ایران مهم هستند )مانند اند.  نکرده
علاوه بر آن   مطرح شده است.  ، گردند ینمنشریه کیان در دهه هفتاد( ولی جزء نشریات علمی و دانشگاهی محسوب  

  هسندی و نقد نو  شودیم  استنادها  مقاله به آن  نی در اکه    اندپرداختهصورت مختصر به این مفهوم  بهکه    یو مقالات   بکت
آن نبر  م  زیها  پ  .شودیگفته  م  یاتیادب  نهیشیدرخصوص   لیتحلعنوان »با    یابه مقاله محمدتقی سبزه   توان ی موضوع 

به ابعاد    سندهی اشاره کرد که در آن نو  ی« در فصلنامه علوم اجتماعپس از انقلاب  رانیدر ا  ی شناسی حوزه عمومجامعه 
 سنده ی طور عمده تأکید نواما به  ، پرداخته است   یحوزه عموم  یو نهادها  یو ابعاد گفتمان  یعموم  وم عم  یو فضا  یمکان

 
1. public 
2. puplic sphere 
3.Public reading 

4.Public opinion 
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مکان ابعاد  بازار  ییاست که جاها  یبر  و حت  ، ی فرهنگ  یهاکافه  ، خانهقهوه   ، ابانیخ  ، مانند  را   یمساجد  نماز جمعه 
  یعنوان فضارا به  یمجاز  یو فضا  بوعاتمانند صداوسیما مط  ییو نهادها  داندیم   یهای حوزه عمومعنوان مکانبه

  یعنی   ی است؛ابعاد مکان  شتر یب  نجایدر ا  یگونه که گفته شد منظور از حوزه عموممحسوب نموده است. همان  یعموم
در   زین  تصور  نی( و ا1394:  60،  ی اسبزه )  پردازندیبه بحث م  ایجمع    گری همد  با  یکه افراد به شکل گروه  ییجا
 متأثر از اندیشه هابرماس است.   قتیحق

و غرب تا    رانیدر ا  ی زمانی ظهور حوزه عموماز همعنوان »بهی  اشناسی در مقالهزاده در مجله جامعهنجف  یدمه
ا  یاس یس   -   یموانع اجتماع آن در  م  شتربیرا    ی« حوزه عمومرانیگسترش  موجود در حوزه   یهاو پژوهش  داندیمکان 

نجف داند )یمو ترجمه اندیشه هابرماس    را متأثر  یاصولا  مفهوم حوزه عمومبندی کرده است و  دسته  رانیدر ا  یعموم
و  (  1393:  21،  ی« )عباسعمومی  حقوق  یمباندر کتاب »  یعباس  ژنیب  ، یحقوق   اتیاز جنبه ادب  (. 1392:  101،  زاده

 ،وری )کد  دانندی حوزه منطقه اقتدار دولت م  عمومی را   « حوزه اسلام و حقوق بشر  ،الناسحقکتاب »محسن کدیور در  
مفهوم    نی« ای و خصوص   یعموم  یهااز حوزه   یفریک   یحقوق   ت یحماخود با عنوان »   کتابنوبهار در    می( و رح48  :1388

 دیس  .(1387:  26،  و لازمه آن دخالت دولت است )نوبهار  یاست که مشمول نظارت اجتماع  یاحوزه   ی حوزه عموم
 ی اسلام  یجمهور   یو نسبت آن با نظام حقوق اساس   یحوزه عمومعنوان »به  یادر مقاله  رزادیش  دیام  و  نژاد  بیاحمد حب

اند که در کرده  فیتعر  یعموم  یمثابه فضارا به  آن  اند وداده   کار خور قرار  یرا مبنا  یاز حوزه عموم  ی« هابرماسرانیا
مشترک بحث    و درباره موضوعات مورد علاقه  کنندیم  تملاقا  گری گوناگون با همد  یهاجامعه از راه رسانه  یآن اعضا

را از منظر   ی کتب و مقالات حوزه عموم  نیکدام از اهیچ .  (1398:  107  ، رزادیش   ، نژاد  بی)حب  کنندیوگو مگفت  و
 انیم  کیتفک   یمنظر که مبنا  نیاز ا  ژه یوبه  .ننمودند  یبررس  ، ی و از منظری که نویسنده بحث کرده استصرف حقوق 
  ی ریگخود و شکل  تیوضع  یدهاراده در سامان  نیاست که ا  یاراده انسان و نقش  ، یو حوزه خصوص   یحوزه عموم

 دگاهیاز د  یدر خصوص مفهوم حوزه عموم  یابتکار  کرد ی رو   کیمقاله    نینظر ا  نیاز ا  . کندیم  فایا  گرانید  تیوضع
  ف ینقل و توص ن  گرا ید  یهاشهی نخست اند  ، و تحلیلی نگارش صورت گرفته  یفیتوص   وه یمقاله به ش  نیاست. ا  یحقوق 

 خود را عرضه کرده است.   یینها  لیحلت  ر گرفته و نویسنده نظر وا وتحلیل قرمورد تجزیه  هاشهی اند  نیشده است سپس ا

 هابر ماس   ورگن ی و  حوزه عمومی ازنظر هانا آرنت   مفهوم   . 2

لذا باید دید حوزه عمومی ازنظر مبدعین   ، ایران رایج شد گفته شد که مفهوم حوزه عمومی با انتشارآثار هابرماس در  
تنها بدین سبب  و هابرماس نه 2را نخست آرنت آغاز کرده است  1ی معتقدند بحث قلمرو عمومیااما عده آن چیست. 

واسطه تمایز تعیین کننده میان کار و تعامل وامدار وی  بلکه به  ،و کشف مفهوم فضای عمومی به آرنت مدیون است
 

  حوزه  ،که عموم   استفاده کرده است Offentlichkeit رای حوزه عمومی از اصطلاح آلمانی و هابرماس ب دی گوی م( Public realm) ی عمومسخن از قلمرو   آرنت. 1
 . اندکردهعمومی و عمومیت ترجمه 

وکتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی هابرماس در اواخر   منتشر  1958درسال    پردازد یمخصوصی    و حیطهوضع بشر آرنت که به بحث حیطه عمومی    کتاب.  2
 منتشر شده است 1961
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 . میکنیم (. لذا نخست از بررسی نظر آرنت آغاز 1388: 154 ، است )پدرام 
 آرنت   ازنظر   عمومی   حوزه   . 1-2

  ی پرداخته است. ( عمومهانا آرنت نویسنده آمریکایی در کتاب خود به نام وضع بشر تبیین مفهوم حوزه )حیطه
وی زندگی    ازنظر  بر  علاوه  انسان  شد  اشیخصوص چون  سیاسی  زندگی  یعنی  دوم  زندگی  نوعی  هر    ، واجد  لذا 

و میان آنچه از آن خود اوست و آنچه جمعی و مشترک است   کندیمشهروندی به دو نظام یا مرتبه وجودی تعلق پیدا 
سیاسی یا    ، نامدیممانند ارسطو زندگی سیاسی  وی زندگی دوم را به  (.1390:  67،  آرنتدارد )وجود    اشی زندگدر  

معتقد است که تمایز بین سپهر )حوزه(   ( آرنت1390:  69،  شهر )آرنتزیستن در دولتاهل مدینه بودن و یا همان  
شهر  کم از زمان برآمدن دولتی خانوادگی و سیاسی که دستهاطهیحزندگی تناظر دارد با    1خصوصی و سپهر عمومی

شهر و  ی عمومی و خصوصی و میان قلمرو دولتهاطهیحتمایز قاطع میان    ، اندبودهباستان امور جداگانه و متمایز  
ی مربوط به حفظ حیات و هاتیفعالی مربوط به جهان مشترک و  ها ت یفعالقلمرو خانه و خانواده و نهایتا  تمایز میان  

صورت خانواده و همه امور را در زمره  امرارمعاش )شخصی( است. آرنت جمع مردمان و اجتماعات سیاسی را به
داری جمعی دارد که و معتقد است تدبیر منزل ملی یا تدبیر منزل اجتماعی دلالت بر نوعی خانه  ندیبی مداری  خانه

و شکل سازمانی آن    مینامیمو آن همان چیزی است که جامعه    کندی مصورت یک خانواده ابر انسانی سازمان پیدا  به
شهر و حیطه عمومی به قیمت تنزل حیطه قد است ازنظر تاریخی برآمدن دولت( و معت1390:  71،  آرنتاست )ملت  

 خصوصی خانواده رخ داده است.
. ازنظر وی اصطلاح عمومی دال بر دو پدیده  پردازد ی معنوان امر مشترک  آرنت سپس به تبیین حیطه عمومی به

:  93،  در معرض دیدار و شنیدار هر کسی در آید )آرنت  تواندیمو    دینمایمآنچه در انظار عمومی روی    ،است. یک
معنی عمومیت   نیترگستردهو این    شنوندو می  نندیبیمی چیزی که علاوه بر خودمان دیگران نیز آن را  عنی  ؛(1390
و از آن حیث که میان همه ما مشترک است و از مکانی واقع در آن   کندیمبر خود جهان دلالت    ،ی دوم آنمعنا  است.

بلکه مصنوعات    ، حال منظور از جهان در اینجا تنها زمین یا طبیعت نیستکه شخصا  مالک هستیم متمایز است. بااین
که  شودیم و در عین حال مانع از آن  آورد ی مانسان نیز در نظر است. حیطه عمومی مانند جهان مشترک ما را گرد هم  

  بردیمعنوان جهان خانوادگی نیز نام  از جهان مشترک به  آرنت  (.1390:  93،  به عبارتی بر سر هم خراب شویم )آرنت
 (.1390: 6103، ت)آرن 

زندگی کاملا  خصوصی را   داشتن  .داندی ممالکیت    منزله( را بهآرنت حیطه خصوصی )در مقابل حیطه عمومی
محرومیت از واقعیتی    ، بیش از هر چیز به معنای محروم بودن از چیزهایی است که لازمه زندگی حقیقتا  بشری هستند

 دیگر بیانبه  (. 104  :1390،  آرنت است )  (حیطه عمومی)  گران یدکه ناشی از قرار گرفتن در معرض دیدار و شنیدار  

 
1 . The (Public) and the Private Realm 
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است نگرفتن  قرار  دیگران  شنیداری  و  دیداری  درمعرض  خصوصی  به  ، حیطه  خصوصی  حیطه  ساحتی از  عنوان 
 (.1390: 80، آرنتبرد )یمنیز نام  1شخصی

سرانجام  آرنت  این    ازنظر  به  منجر  خصوصی  حیطه  و  عمومی  حیطه  میان  رابطه  مالکیت   شودیمبحث  که 
بخش زیادی از تقابلش با حیطه    ، نشیندوقتی کلمه خصوصی کنار مالکیت می  را ی . ز خصوصی مطلوب است یا نیست

سطحش    نیتریاهیپادر    ، لذا پیوند عمیقی که میان امر خصوصی و امر عمومی وجود دارد   ، دهدی معمومی را از دست  
نمایان   مالکیت خصوصی  مسئله  )در  از هر   ، (1390:  107،  آرنتاست  بیش  تاریخی  لحاظ  به  ثروت  و  مالکیت 

کم به نحو صوری کمابیش شرط اصلی ورود موضوع یا دغدغه خصوصی دیگری به حیطه عمومی ربط دارد و دست
ورت شرطی برای ورود به زندگی عمومی صو ثروت شخصی به  اند و مالکیتبوده به حیطه عمومی و شهروندی کامل  

عنوان به  یخصوص   تیمالک   ، از عصر مدرن  شیکه پ  مییاگر بگو(.  1390:  110،  )آرنت پیش از عصر مدرن در آمد
است.   نیاما مسئله فراتر از ا  ، ستین  تیچندان دور از واقع  ، شدی م   یتلق  یعموم  طهیورود به ح  یبرا   یهی بد  یشرط

  ت یاهم  لیدل  ن یبلکه به ا  ، یعموم  یورود به زندگ  یشرط برا   کیعنوان  نه به  تیمالک  نیا  ، ی در دوران ثروت شخص
 ینیتضم  یثروت شخص   ، لیدل  نیکار کنند. به هم  گرانید  یتا مانند بردگان برا   کرد یآزاد را وادار م  رانیکه فق  تداش

  رای شرکت کند؛ ز  یعموم  ی هاتیخود بپردازد و بتواند در فعال  هیاول   یازهاین  نیاش مجبور نباشد به تأمبود که دارنده
 (.1390: 109، آرنتاو بود ) یاتیح ی ازهایبرآورده کردن ن  یها از راه یک یتنها  یعموم یزندگ

تناقض میان امر خصوصی و امر عمومی ویژگی بارز مراحل اولیه عصر مدرن بود که دارای پایداری موقت بود که 
،  آرنت)  دی گرد ی خصوصی و عمومی و غرق شدن هر دو در قلمرو امر اجتماعی  هاطهیحنهایتا  مایه نابودی تفاوت  

1390: 113.) 
  ،که اولا    داندیمصورت خصوصی داریم و آنچه جزء جهان مشترک است را این  آرنت در بیان فرق میان آنچه به

،  آرنت)  می داربسی بیش از بخش جهان مشترک نیاز مبرم    م یکنیمما به دارایی خصوصی خود که روزانه از آن استفاده  
زندگی خصوصی این است که ملک خصوصی فرد یگانه جای مطمئن    ، (؛ دومین خصوصیت غیرعمومی1390:  115

اما جالب است که از آغاز تاریخ تاکنون آن چیزی که باید در خلوت یا زندگی   ، برای نهان شدن از چشم عموم است
 (. 137 :1390 ، آرنتاست )همراه بخش جسمانی وجود بشری  ماندهیمخصوصی نهان 

که چیزهایی هستند که باید   دهدی می عمومی و خصوصی نشان  هاطهیحمفهوم    نیترییابتدا وی معتقد است  
، آرنت)  ندی درآباید در انتظار عموم به نمایش    ، ها را نهان داشت و چیزهایی که اگر قرار است وجود داشته باشد آن 

زند و از (. اما نکته جالب و عجیب آن است که آرنت برای آنچه باید پنهان باشد یک مثال اخلاقی می 1390:  118
در جامعه مورد توجه قرار    یاگر کار خوب   را ی زکه در مسیحیت باید پنهانی عمل شود   کندیمعنوان عملی یاد  خوبی به 

 یکه خوب   ی. هنگام رودی م   نیخاص خوب بودنش از ب  تیفیک  ، ندیفرا   نیو در ا  شودیشدن آن منجر م  یبه عموم  ، رد یگ

 
1. intimacy 
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علنبه م  یصورت  عنوان    تواندینم  گرید  ،شودیمطرح  )  یواقع  یخوب   کیبه  شود.  (. 1390:  119،  آرنت شناخته 
صورت جزئی از جهان در آیند به  توانندینمگاه  درنگ به دست فراموشی سپرده شوند هیچکارهای خوب چون باید بی

و حقیقتا  کارهای خوب به این جهان تعلق ندارد. لذا خوبی در مقام شیوه منسجمی از زندگی به تنها در محدوده حیطه 
 بلکه حتی مایه ویرانی آن نیز هست.  ، عمومی امکان ندارد 

گاه از ا  یاول ی اندازه ماک را به  کسچیآرنت ه باور است که    ن ی( و بر ا1390:  123  ، )آرنت  داندینم  یرانگریو  نیآ
داشته   ایتالیا  استیبر س  یفسادآور  ریتأث  ، یویاز نظر مشارکت در امور دن  سایمعتقد است که کل  لیدل  نیبه هم  یاول یماک 

ناپذیری که مسئله حکومت دینی بر حیطه دنیوی ی دوراهی اجتناباول ی ماک   ها.اسقف  ی نه به خاطر فساد فرد   ، است
و از این طریق خودش هم فاسد    کندیمحیطه عمومی پیکره دینی را فاسد    ای  که  داندیمرا هم بر این اساس    دهدی م
(. در 124:  1390،  )آرنت   کندیمطور کلی نابود  و حیطه عمومی را به  ماندی میا پیکره دینی عاری از فساد    شودی م

حیطه عمومی مورد نظر وی  اما  گفت ازنظر آرنت حیطه عمومی و خصوصی در تقابل با یکدیگرند.    توانیممجموع  
   ها است.همان امر مشترک میان انسان

دارد و شامل امور به معنای فعل و مسائل  ها وجود  ی همان امور مشترکی هستند که میان انسان( عموم)حیطه  حوزه 
نظر حیطه عمومی مورد نظر آرنت هر   از این  مشترک یا فضا و مکان و اموال مشترک است که بیرون از خانواده است.

ی آرنت در کتاب  ول   ، حیطه عمومی همان حیطه جمعی یا جامعه است  نوعیبه  امری خارج از خانواده شخص است و
. وی ظهور پردازد ی م  1خود در کنار حیطه عمومی و خصوصی به حیطه و امر دیگری به نام امر یا حیطه اجتماعی

گیری  ای جدید به نام حیطه اجتماعی که نه خصوصی است و نه عمومی را محصول ظهور عصر مدرن و شکلپدیده 
:  71  ، )آرنت  سازد یرا دشوار م  یو خصوص   یعموم   ی هاطهیح  انیقاطع م  زیتما  دهی پد  نیظهور ا.  داندیمدولت ملی  

  ر یهر جامعه تعب  یذات  یخواهیهمرنگ  ایبا جماعت    یرا به همرنگ  یاجتماع  طهیح  ای(. اما آرنت مفهوم امر  1390
 (.1390: 73 ، )آرنت دهدیقرار م  یامر اجتماع طهیرا در ح ی(. او آزاد1390: 82 ، )آرنت کندی م

 هابرماس   ازنظر   عمومی   حوزه   . 2-2
نظر در خصوص حوزه عمومی در قرن بیستم است وی را  صاحب  نیتربرجستهیورگن هابرماس اندیشمند آلمانی  

(. مباحث مربوط به حوزه عمومی در ایران بعد از 303: 1389، کالوندانند )ی مپرداز حوزه عمومی ترین نظریهبزرگ
اثر وی در حوزه عمومی یعنی کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی رونق گرفته    ترینمهمویژه  ترجمه آثار وی به

(. به همین لحاظ وی در 12:  1386،  ی کاملا  تاریخی است )هابرماس امقوله است. ازنظر هابرماس حوزه عمومی  
از یک حوزه عمومی سخن   هابرماس  کتاب خود حوزه عمومی را در سیر دگرگونی تاریخی آن موردبحث قرارمی دهد.

هابرماس معتقد است حوزه   ، دهدی مومی سیاسی و حوزه عمومی ادبی را مورد بحث قرار  و حوزه عم  کندینمیاد  

 
1. Social realm 
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(. وی حوزه 1386:  17،  هابرماس شود )ی می است که در مقابل حوزه خصوصی تعریف  اژه یوعمومی قلمرو حوزه  
که قلمرو مبادله کالا و کار اجتماعی بود و از قوانین   داندیمعمومی در آلمان قرن هجدهم را بخشی از جامعه مدنی 

که مبتنی    داندیم(. هابرماس حوزه عمومی را دارای ریشه یونانی  1386:  18،  هابرماساست )   کردهیمخاص تبعیت  
انواع مشاوره  ی  هایبازگذاری و کنش جمعی مانند بحث مخارج و یا رقابت در  در باب قانون  مذاکره   ، بر بحث و 

 قهرمانی آن بود.
ی از ا مجموعهی عمومی و حوزه عمومی نمایانگر  هاواژههابرماس در بحث مقدماتی کتاب خود معتقد است  

و به کار بردن آن برای تحلیل    گرددیمبه مراحل تاریخی متفاوت بر    هاواژهاین    شه  ی رسنخ و هم ساز است و  معانی هم
ی  هاجنبه. لذا وی اصطلاح عمومی را از  برد یم جامعه بورژوایی دولت رفاه این اصطلاحات را در تیرگی و ابهام فرو  

که برخلاف امور خاص و    مینامیمرا عمومی    رخدادهاو    ها تیموقع. ازنظر وی وقتی که ما  کنندیممختلف بررسی  
عمومی یا ساختمان عمومی به این معنا   هایمکانفرد برای همگان قابل دسترس باشد. برای مثال منظور از  منحصربه

. اصطلاح عمومی در معنای دهدی معنوان قدرت عمومی را در خود جای  ی است که فقط نهادهای دولتی بهعموم
(. 1386:  16،  ی از جانب عموم به رسمیت شناخته شود )هابرماس ادهی پدپذیرش عمومی زمانی موضوعیت دارد که  

ولی    ، رد یگیم که در قابل صاحبان قدرت قرار    شودی مگاهی اوقات عموم صرفا  به آن بخش از افکار عمومی گفته  
 (.1386: 17، )هابرماس  شودی محوزه عمومی قلمروی دیگری است که در تقابل با حوزه خصوصی تعریف 

اما در لباس    ، معتقد است حوزه عمومی ریشه یونانی داردهابرماس در بررسی تحول تاریخی مفهوم حوزه عمومی  
که در بین شهروندان آزاد   1شهرهای یونان حوزه عمومی(. در دولت1386:  18،  به ما رسیده است )هابرماس  ها ی روم

ولی زندگی    ، مشترک بود از حوزه خصوصی کاملا  جدا بود. در حوزه خصوصی هر فرد حریم خاص خود را داشت  2
جزء حوزه   ، شدیمی یا تولد و ضروریات زندگی که از زوایای پنهان واقع  زندگ  ، مرگ  ، افتییمعمومی در بازار جریان  

فقط در حوزه عمومی بود که امور موجود    ، شدیمخصوصی بود. در مقابل حوزه عمومی عرصه آزادی و بقا محسوب  
  شدند ی م. حوزه عمومی فضای باز فعالیت شهروندان محسوب  شدیمو همه چیز برای مردم آشکار    شدیمنمایان  

اما هرچند    ، وسطی مقولات حوزه خصوصی و عمومی بر مبنای حقوق رومی بود(. در قرون1386:  19،  )هابرماس
مندی نداشت درنتیجه تفکیک حوزه خصوصی و عمومی بر طبق  گونه کاربرد ضابطهولی هیچ  ،در ظاهر متمایز بودند

 (. 1386: 20، هابرماسنداشت )الگوی مدرن وجود 
اواسط قرن شانزدهم   از  از قرن وسطی  آلمانیهاواژهبعد  در  انگلیسی  3ی خصوصی  فرانسوی   4و  آمد پدید    5و 

مفهومی که  1386:  29،  هابرماس) بههاواژه(.  بودن  ی مذکور  یا خصوصی  معنی    ،رسانندیمعنوان خصوصی  به 

 
1. Polis 
2. Dikos 
3. Privat 
4. Private 
5. Prive 
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به مفهوم   بود و حوزه خصوصی  یا عمومی  از حوزه دولت  یا طرد شدن  آن هستی  احوزه بیرون ماندن  در  بود که  ی 
( و در فرانسوی Publicاستقلال پیدا کرده بود و از شخص حاکم مستقل شده بود به همین لحاظ در انگلیسی واژه )

(Publicle ( آلمانی  در  و   )Das Publikum دولتی قدرت  معنای  به  سه  هر  قرار   1(  چیزی  آن  مقابل  در  و  بودند 
(  Publicها ) و شغل رسمی آن  گفتندی مرا افراد عمومی  2همین لحاظ کارمندان دولت    به  که خصوصی بود.   گرفت ی م

(. هابرماس حوزه عمومی را بر تأکید بر جایگاه آن بر جامعه بورژوای مورد 1386:  30،  )هابرماس   شدی م خوانده  
داری تجاری اولیه )در شهرها( در گیری سرمایهریشه تکوین حوزه عمومی بورژوای را در شکل  .دهدیمبحث قرار  

(. اما این حوزه در قرن هجدهم جایگاه خود را تثبیت کرد. حوزه 1386: 34، هابرماسداند )یمقرن سیزدهم به بعد 
. این افراد دادیمعمومی بورژوای در وهله اول قلمرویی بود که در آن افراد خصوصی گرد هم آمدند و عموم را تشکیل  

،  تدریج حوزه عمومی تحت کنترل دولت را زیر سیطره خود درآوردند و اقتدار دولت را به چالش کشاندند )هابرماس به
53 :1386.) 

زیرا با تکوین دولت مدرن به میزانی که دولت مدرن توانست از   ، ی چالش بودها نه یزمحوزه عمومی ادبی یکی از  
نیز از دربار مستقل شد و به    ، درباری بود  -حوزه شخصی پادشاه فاصله بگیرد. حوزه ادبی که قبلا  محفلی اشرافی

تدریج حوزه عمومی سیاسی نیز  گیری حوزه عمومی ادبی به (. با شکل1386:  58، هابرماس )  افتحوزه شهر انتقال ی 
شکل گرفت. تغییر کارکرد حوزه عمومی به حوزه عمومی سیاسی باعث شد که افراد خصوصی حوزه عمومی را تحت  

تدریج وارد حوزه کنترل خود درآوردند و آن را به حوزه انتقاد از دولت تبدیل نمایند. بدین صورت حوزه عمومی ادبی به 
نهایتا  حوزه عمومی واحدی شکل گرفت  اما  وظیفه سیاسی حوزه عمومی تنظیم جامعه مدنی بود.    ،عمومی سیاسی شد

ن به  مطلقه  هاقدرت قد  که  حکومت  سیطره  از  مدنی  جامعه  رهایی  در  مهمی  نقش  و  پرداخته  موجود  داشتند  ی 
گیری مجرای ظهور افکار عمومی  (. در اینجا حوزه عمومی مورد نظر هابرماس همان شکل1386:  96،  هابرماس)

 است. 
از سیطره    19داری لیبرال قرن  که فقط در دوره سرمایه  داندیممثابه حوزه خصوصی  هابرماس جامعه مدنی را به

  گردد یمطور خودکار تنظیم و تعدیل  دولت رهایی یافت. ایده جامعه مدنی بر این اساس مبتنی بود که نظام بازار آزاد به
در خدمت رفاه عمومی و ایجاد عدالت باشد که از هرگونه    توانستی مو براساس این نظریه و بازار آزاد در صورتی  

(. این نظریه فضای مناسب برای  1386:  130،  هابرماسباشد ) ویژه دولت آزاد  دخالت و نفوذ نهادهای بیرونی به
 (.1386: 131، هابرماسآورد ) گذار بورژوایی به وجود رشد کامل حوزه سیاسی در دولت قانون

در کشورهای اروپایی منهای بریتانیا کارکردهای حوزه عمومی در قانون اساسی مشخص شد. در قانون اساسی  
این کشورها نخست حقوق عموم در حوزه عمومی مانند آزادی بیان مطبوعات و مشکلات و شورش سیاسی افراد 

 
1. Pubic athority 
2. Pubic person 
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شد شناخته  رسمیت  به  خصوصی    ،خصوصی  حوزه  هر  در  اشخاص  حقوق  به  فردی)سپس  آزادی   تقدس   ، مانند 
(  1386:  137،  هابرماس )  افتخانواده( و حقوق مالکان خصوصی )مانند حمایت از سرمایه خصوصی( رسمیت ی

درنتیجه تعریف قانونی حوزه عمومی در   ، نوعی حقوق مربوط به حوزه عمومی و حوزه خصوصی مشخص شدو به
از عمومی شدن    توانیمکه  نحویی دولتی تبدیل شد. بههاارگان قانون اساسی عمومیت به اصل سازمان دهنده تمامی  

اندازی حوزه عمومی کارآمد گرای بورژوایی از طریق راهاما با تصویب قانون دولت قانون   ، ی مذکور یاد کردهاارگان
،  فراد بسیج کرد و حوزه خصوصی را از سلطه قدرت خارج کرد )هابرماسکل توان خود را در خدمت حوزه خصوصی ا

137 :1386.) 
ها نخستین افرادی بودند که مدعی شدند جامعه مدنی باید از قوانین درونی خود تبعیت فیزیوکرات  18در قرن  

(. هابرماس حوزه عمومی و مفاهیمی مانند افکار  1386:  156،  کند و از مداخله دولت محفوظ بماند )هابرماس 
گذشت یک قرن از سیطره لیبرالیسم و پایان قرن نوزدهم   با  .داندیمعمومی و اصل عمومیت را در ارتباط با یکدیگر  

تدریج تناسب اولیه حوزه عمومی و خصوصی از بین رفت و به  داری بهیافتگی روزافزون سرمایهبه موازات آن سازمان
به بورژوای  عمومی  حوزه  هابرماس  شداعتقاد  ناپدید  یک   ، کلی  از  سوسیالیستی  الگوی  حالت  این  موجب  در  سو 

ی خصوصی افراد شد و از سوی دیگر کاهش عمومیت حوزه عمومی هاحوزه عمومی شدن بستر امور منجر به نابودی  
هرچند که حوزه عمومی در مقام یک حوزه در حال گسترش    ، یی شد که قبلا  عمومی بودندهاعرصهباعث سری شدن  

 (.1386: 227، هابرماسکرد )ی خصوصی را زیر پای خود له هاحوزه بود و تمام 
و معتقد است هرچند حوزه عمومی    پردازد یمهابرماس در کتاب خود به دو کارکرد متناقض در حوزه عمومی  
عنوان بخشی از کلیت  اما این حوزه همواره به  ،)بورژوای( در ستیز بین دولت و جامعه مدنی پرورش و تکامل یافت

گیری حوزه جامعه مدنی و یا قلمرو خصوصی وجود داشت. زیرا مبنای اصلی تفکیک بنیادین جامعه و دولت شکل
وسطی  که این دو حوزه در قروندرحالی   ، عمومی بود و این امر به معنای جدایی عناصر اجتماعی از قدرت سیاسی بود

خورده   جوش  به هم  قدرت سیاسی  سایه سلطه  )در  قرن  1386:  227،  هابرماسبودند  آخر  ثلث  در  اما  با   19(. 
و در اواخر قرن نوزدهم دولت علیرغم قانونی شدن   نامدیمگرایی نوین  هابرماس مداخلهرو شدیم که  ی روبهاده ی پد

:  228،  هابرماسکند )حوزه عمومی سیاسی میل داشت که علایق و منافع جامعه مدنی را علایق و منافع خود تلقی  
دخالت کند بدین نحو که کارکرد ویژه دولت به اصناف )بخش    شدیمیی که قبلا  خصوصی تلقی  هاحوزه ( و در  1386

به گسترش قدرت و نفوذ   ،یدولت توسط اصناف خصوص   ژه یکار و  ی فایا  یعنی  ، ند یفرا   نیاخصوصی( واگذار شود.  
خصوص  قلمرو  در  بنابرا   یدولت  شد.  دولت   یدولت  ، ن یمنجر  درون  در  جامعه  نفوذ  و  جامعه    یاصل  نهیزم   ، شدن 

  ،کرد )هابرماس ل دولت و جامعه را مخت انیم  ریقرار داد و تفس ریتحت تأث یطور اساسرا به یحوزه عموم ی ریگشکل
بر عهده    زی را ن  یدهنده خدماتنقش کاهش  ، خود  یسنت  یادار  یدولت علاوه بر کارکردها  ،بیترت نیا(. به1386:  229

دولت فرض را بر    ی گر(. مداخله1386:  235  ، بود )هابرماس   یبخش خصوص   فیگرفت که تا آن زمان جزء وظا
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گیری دولت رفاه  (. شکل1386:  236،  هابرماس)   ذاشتمختلف جامعه گ  یهاحوزه   کیو عدم تفک   یدگیدرهم تن
گیری روابط حقوقی که قبلا  بر مبنای تفکیک حقوق خصوصی و  دهی و شکلباعث شد که مناسبات جدید سازمان

انجام   قانون  شدیمعمومی  قالب  در  جدید  حقوقی  هنجارهایی  و  نماید  تضعیف  مطرح  را  اجتماعی  گردد  گذاری 
 (. 1386: 238 ، هابرماس)

یی شد که  هاتیمحدودمتعلق به حقوق خصوصی یعنی مالکیت دچار    هانیتریمحورتحولات جدید باعث شد  
که حقوق خصوصی را جزئی از حقوق عمومی نمود و   ایگونهبه ، کارکرد حقوق خصوصی نسبت به آن نیز تغییر کرد

آن را عمومی کردن حقوق خصوصی نامید. جالب این است    توانیمی را به وجود آورد که  اده یچیپمجموعه حقوقی  
اندکی بعد فرایند متقابل آن یعنی خصوصی کردن حقوق عمومی نیز رخ داد و عناصر دو رشته در مجموعه واحدی 

 (.1386:  238،  هابرماس نبودند )که دیگر حقوق خصوصی و عمومی قابل تشخیص و تفکیک  نحویبه  ، ادغام شدند
  ،بر ایفای نقش درزمینه  ایجاد رفاه اجتماعی ناچارند قراردادهای نوینی با افراد منعقد سازند   ها دولتاز سوی دیگر  

زمان دولت  دولتی دارند. همولی خصلتی کاملا  شبه  ،گونه قراردادها ظاهرا  بر مبنای حقوق خصوصی منعقد شداین
به   از وظایف خود  انتقال بخشی  و  نیمه  مؤسساتو    هابنگاهبا  فرایند هاشرکترسمی  بر حقوق خصوصی  مبنی  ی 

عمومی شدن حقوق خصوصی را کامل کرد. ولی بلافاصله خصوصی شدن حقوق عمومی نیز آشکار شد. عنصر  
عمومی منافع دولت و عنصر خصوصی این قراردادها در چهارچوب حقوق خصوصی با هم ادغام شده بود و با شروع  

دنی حوزه اجتماعی جدیدی پدیدار گشت که این حوزه خصوصی بود و نه عمومی و دقیقا  مداخله دولت در جامعه م
عمومی حقوق  چهارچوب  جای    ، در  خصوصی  )ینمحقوق  که 1386:  240،  هابرماس گرفت  بود  روند  این  و   )

 (. 1386: 241 ، هابرماسکند )ی معنوان روند فروپاشی حوزه عمومی بورژوای یاد هابرماس از آن به
و معتقد است به میزانی که دولت و جامعه    داندیمگیری دولت رفاه را نوعی ادغام جامعه و دولت  هابرماس شکل

تقویت شکلی    ،دولت رفاه  در  گرانه اش را از دست داد.حوزه عمومی نیز بسیاری از کارکردهای میانجی  ، ادغام شد 
عمومیت فریبکارانه و نمایشی که نشانگر زوال حوزه عمومی مبتنی بر جامعه مدنی است و دولت رفاه اجتماعی به  

و خطری برای    نافذاین    ( و1386:  360،  هابرماسدهند )یممیزانی که تن به وکالت و سیطره حوزه عمومی سیاسی  
  حوزه عمومی است.

ازنظر هابر ماس  که   همچنان بهاعرصه  ،ملاحظه شد حوزه عمومی  آن  در  افراد  منظور مشارکت در ی است که 
(. در این برداشت حوزه عمومی حوزه مستقل حضور مردم  1383:  22  ، هولاب)  ندی آیممباحث باز و علنی گرد هم  

ی اجتماعی است و دولت خارج از این حوزه است به همین خاطر وی ظهور دولت رفاه و مداخله در آن هاعرصهدر 
ما شاید  ا  .(1386:  359،  )هابرماس   داندی مدر امور اجتماعی را نشانه زوال حوزه عمومی مبتنی بر جامعه مدنی  

،  هولاباست )های تاریخی  ترین مشکل نظریه هابرماس نوسان وی میان مفاهیم هنجاری توصیفبتوان گفت مهم
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 .دی آینم ( و لذا از نظریه هابرماس معیار هنجاری جهت تفکیک حوزه عمومی و خصوصی به دست 1383: 30

 متعدد از مفهوم حوزه عمومی   های برداشت . 3

یی که در ارتباط با آن  هانوشتهدر    ، هایی که آرنت و هابرماس از مفهوم حوزه عمومی داشتندبه غیر از برداشت
که اصطلاح عمومی مفاهیم متعدد    گونههمان  .شودیمهای متعددی از این مفهوم ملاحظه منتشرشده است برداشت

که   کنندی مبرخی نویسندگان تأکید  البته مطرح شود. تواندی مهای متعدد نیز از اصطلاح حوزه عمومی دارد برداشت
(  ی و...مذهب  ، ی اسیس  ، در مواردی به علت کثرت اشتراکات متعدد )سرزمینی  تواندی مسخن گفتن از حوزه عمومی  

نیز در کتاب خود اصطلاح حوزه عمومی را  هابرماس. (Griptud, 2010: xivباشد )ارتباط با مردم گمراه کننده  در
،  اصطلاح عمومی را تبیین کند. )هابرماس ، نخست کندبه همین لحاظ سعی می  دانندیمدر غباری از تیرگی و ابهام 

ح و سپس به برداشت  های متعدد از اصطلاح حوزه عمومی مطربرداشت  شودیم در اینجا سعی  لذا    ، (1386:  15
 حقوقی نویسنده از این اصطلاح پرداخته شود. 

 مکان   عنوان به   عمومی   حوزه   . 1-3
گرد هم آیند   توانندی م که در آن افراد    اندکردهی در زندگی اجتماعی تعریف  امنطقهبرخی حوزه عمومی را مکان یا  

در این مفهوم حوزه عمومی یک مکان است که مردم یا گروهی    و آزادند در مشکلات اجتماعی و سیاسی بحث کنند.
  ،تالار بورس   ، باشگاه   ، رستوران  ، خانه بپردازند. قهوه   وگودر آن گرد هم آیند و به بحث و گفت  توانندیمخاص از آنان  

های عمومی در حقیقت نهادهای  باید گفت فضاها و مکان  البته  از مصادیق این مفهوم از حوزه عمومی باشد.  توانندی م
 عمومی خود حوزه عمومی نیستند.   هایمکان ( و1388:  106 ، پدرامهستند )سپهر عمومی 

 عمومی  افکار   بیان   مجرای   عنوان به   عمومی   حوزه   . 2-3
بلکه آن بخش از قلمرو زندگی اجتماعی است که در آن افکار    ، حوزه عمومی در این مفهوم لزوما  مکان نیست

دیگر حوزه عمومی تئاتر جوامع مدرن است که در آن مشارکت سیاسی از طریق  بیانتشکیل شود. به  ، توانندیمعمومی  
منزله  . در این مفهوم مجاری بیان افکار و اراده عمومی به گرددیمو این مشارکت اعمال    شودیمرسانه به بحث گذاشته  

لذا منظور از آن در اینجا    ، و طریق و مجاری بیان افکار عمومی است   ها وه یشحوزه عمومی است و یا حوزه عمومی  
جزء حوزه   تواندیمبلکه در این مفهوم مطبوعات و کتب و اینترنت هم    ، یک مکان یا حتی یک ابزار خاص نیست

 (.1Mckee :2009 ,) اندنیز به کار برده 1منزله رسانه را به اشد. حوزه عموم عمومی ب
 مجازی   فضای   عنوان به   عمومی   حوزه   . 3-3

نظر استهادهی پدبا ظهور   در  از حوزه عمومی  مفاهیمی که  از  یکی  اینترنت  مانند  مفهوم فضای    ، ی جدید  به 
صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر گذارند. در این فضای  در فضای مجازی و سایبری به توانندیممجازی است که مردم 

آن بحث   در مورد  و  مبادله  یکدیگر  با  را  نظرات خود  تعبیر کنندی ممجازی شهروندان یک کشور  به  نیز  فضا  این   .

 
1. media 
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منافع عمومی حاصل   به  نسبت  توافق عمومی  که  از طرقی است  یکی  اینجا فضای  بنابراین    .شودیمهابرماس  در 
 . شودی ممجازی یکی از مظاهر حوزه عمومی تلقی 

 دولت   جایگاه   اعتبار   به   عمومی   حوزه   مفهوم   . 4-3
را   ری ز  یبندم یدو تقس  ، حوزه   نیدولت در ا  گاهیبا دولت و جا  یاز حقوقدانان در مورد ارتباط حوزه عموم   یبرخ 

 :دهندیارائه م

 دولت   اقتدار   قلمرو   عنوان به   عمومی   حوزه   . 1-4-3
،  نوبهار است ) ی است که مشمول نظارت اجتماعی و لازمه آن دخالت دولت  احوزه در این مفهوم حوزه عمومی  

 .شودینم(؛ یعنی حوزه عمومی حوزه دولت است و حوزه خصوصی مشمول نظارت و دخالت مذکور  1387:  26
یعنی تلاش در جهت شناخت حوزه قلمرو دولت )به مفهوم عام( است.    ، به همین مفهوم است   عمومی در اینجا   حوزه 

معنی یعنی قلمرویی که در آن دولت بر راهکارها و ابزارهای اعمال خشونت کنترل و نظارت    حوزه عمومی در این
وسیله قوانین و حوزه فعالیت دارد. حوزه عمومی در این معنی در اختیار مردم است و مشمول نظارت اجتماعی که به

(. تدبیر و ساماندهی در این حوزه به 1402:  21،  عباسیشود )یمو نظارت دولت در امور عمومی جامعه مشخص  
 (.1388: 48،  یک فرد اختصاص ندارد و این حوزه منطقه اقتدار دولت است )کدیور

 دولت   دخالت   از   جدا   قلمرو   عنوان به   عمومی   حوزه   . 2-4-3
ثانیا  شودی م از حوزه خصوصی جدا    ، حوزه عمومی در این مفهوم اولا   مصون از دخالت دولت است. بدین   ، ؛ 

.  گردد یمحوزه عمومی نیز به دو دسته تقسیم    ،معنی که در کنار حوزه خصوصی که مصون از دخالت دولت است
دیگری حوزه عمومی که مصون از دخالت دولت است و شهروندان    ، یکی حوزه نظارت اجتماعی و دخالت دولت

، نوبهارکنند )گیری  وگو ی اجتماعی بپردازند و درباره امور مشترک بحث و تصمیمباید بتوانند در این حوزه به گفت 
(. منظور از حوزه عمومی در اینجا آن فضا و عرصه عمومی و اجتماعی است که در آن شهروندان در 1387:  27

از راه گفتشرایطی برابر و عاری از هرگونه ز تبادل دیدگاه درباره امور عمومی و خیر و منافع   وگوور و فشار دولت 
تصمیم رفتارها امجموعهو    کنندیمگیری  مشترک  از  جهت  مواضع  ، ی  تولید  و  هنجاری  و  ارزشی  کنند  ی مگیری 

بدانیم. لازمه وجود این    را جزء حقوق شهروندانها  انجمنحق داشتن تشکل و    برای مثال اگر  ، (1393:  21،  عباسی)
ی مذکور هاتشکلحقوق این است که از مداخله دولت مصون باشد و شهروندان بتوانند بدون دخالت دولت به ایجاد  
ی عمومی ها یآزادبپردازند و از حقوق خود دفاع کنند. برخی از نویسندگان این مفهوم حوزه عمومی را جهت تضمین  

تا در عین حوزه    دانندی ماز طریق سازوکارهایی چون تقسیم قدرت و براساس اصل عدم اطمینان به حکومت لازم  
ی اصلی تولید سیاست به  هاکانونعمومی بودن از دخالت دولت مصون باشد. حوزه عمومی به این مفهوم یکی از  

 (.1387: 27 ، نوبهاراست )معنای گسترده آن 

این اندیشه در بین متفکران لیبرالیسم مطرح شده است در توجیه لزوم این حوزه استدلال شده است که والاترین   
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تنها ابزاری ضروری برای زندگی اجتماعی  بلکه    ، خود ارزشی ندارد خودیلذا دولت به  ، خیر انسانی خود تکاملی است 
  و برای خود فعالی انسان است و هر اقدام دولت برای رفاه مادی و معنوی انسان نادرست و یا کلا  زیانبار است. بنابراین 
دولت باید قلمرو فعالیت خود را به حفظ امنیت محدود کند و به اعضای جامعه اجازه دهد تا زندگی خصوصی خود 
را براساس شیوه انتخابی خود اداره کند. امروزه حقوق اساسی مدرن وفادار به اصل آزادی با طراحی سازوکارهایی  

  ،روزاینتا به موازنه قدرت در جامعه کمک کند و تمام گستره جامعه را مسئول قدرت دولت قرار ندهد. ا  کندیمتلاش  
که تقریبا  از مداخله دولت مصون است و هم جایگاه    شناسدیمهم قلمروی به نام حریم خصوصی را به رسمیت  

. نهادهای اخیر از اجزا و عناصر و  کندیمها را تقویت  نهادهای مستقل از دولت مانند مطبوعات و احزاب و انجمن
 (.1387:  93، نوبهارهستند )حوزه عمومی 

علاوه بر اندیشیدن لیبرالیسم کلاسیک منظور هابرماس از حوزه عمومی نیز همین مفهوم است و   رسدیمبه نظر  
ی عمومی مورد چالش و  ادغدغهبرخی از همفکران وی نیز حوزه عمومی را قلمرو ارتباط آزاد و خردمندانه درباره  

ی  ها حوزه (. به نظر هابرماس دولت باید  1387:  29،  نوبهاراند )کردهتعریف    هادغدغهتبادل آزاد افکار درباره این  
و کتب و نشریات   مانند  عمومی را ترک کند و مداخله  ها انجمن  ، تلویزیون  ، رادیو  ، آزادی مطبوعات  نکند ی مدنی 

اند برخی حقوقدانان در ایران نیز تعبیر هابرماسی از حوزه عمومی را مبنای کار خور قرار داده (.  1387:  182،  نوبهار)
ی گوناگون نظیر مطبوعات  هارسانهاز راه    که در آن اعضای جامعهاند  کردهای فضای عمومی تعریف  گونهمثابه  و آن را به

ملاقات  هارسانه با همدیگر  چهره  به  چهره  ارتباط  حتی  و  الکترونیکی  مورد علاقه    کنندیمی  موضوعات  درباره  و 
بنابراینمی  وگومشترک بحث و گفت و  یا عقیده مشترکی را شکل    کنند  این موضوعات ذهنیت  دهند  قادرند درباره 

 (1398: 107، رزادیش  ، حبیب نژاد)

آرنت نیز با در نظر داشتن این مفهوم حوزه عمومی در ستیز با اقتدارگرایی از ضرورت پرهیز دولت از مداخله در 
تأکید    کندیمی عمومی و خصوصی بحث  هاحوزه  از دولت  بر اهمیت حوزه عمومی جدا  آزادی کندی مو  آرنت   .

. آزادی ازنظر وی چیزی کندیمعنوان حق خصوصی مصون بودن از مزاحمت دیگران ازجمله مراجع قانونی تأکید به
که انسان    داندیمبخشی    نیتریضروراقدام و عمل عمومی را    آرنت   .دی آیماست که فقط در قلمرو همگانی به تجربه  

و معتقد است که عمل سیاسی تنها در حوزه   داندیم. او این کنش را عمل سیاسی نیز  کندیمرا از دنیای طبیعی جدا  
 (.1387: 39،  نوبهاراست )پذیر عمومی امکان

  -اندیشمندان برای تفکیک این مفهوم از حوزه عمومی از قلمرو دولتی حوزه قلمرو اقتدار دولتی را حوزه عمومی
. حوزه عمومی دوم  اندگفتهو حوزه دوم که جدا از قلمرو دولتی است را حوزه قلمرو عمومی محض  اندده ینامعمومی 

  ،بهداشت و دانش است. این حوزه هرچند واقعا  خصوصی است  ، کار  ، برای مبادله افکار درباره مسائلی چون آموزش
قرار   خانوادگی  و  شخصی  روابط  قلمرو  برابر  در  چون  محسوب    رد یگی ماما  عمومی  )یمحوزه  :  32،  نوبهارشود 

تدوین کنندگان این نظریه درباره حوزه عمومی معتقدند که حوزه عمومی بیانگر منافع عمومی است و لازمه    (.1387
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 (. 1387: 33، نوبهاراست )یی که تحت نظارت عموم هاحوزه پیگیری منافع عمومی اقتدار دولت به 
 عام   مفهوم   به   عمومی   حوزه   . 5-3

عمومی« »حوزه  از  مراد  اینجا  آن  در  در  که  است  افراد  اجتماعی  حیات  قلمروهای  برای  تمامی  آنچه  هر  ها 
(. حوزه عمومی در این مفهوم Gripsrud, 2010:114)  رد یبگجای    تواندیم  ، گیری افکار عمومی لازم استشکل

هم شامل حوزه عمومی دیگری که از   ( ودولت هم عمومی است  در اینجاگردد )ی مهم شامل حوزه دخالت دولت  
حوزه عمومی در اینجا به مفهوم امر عمومی است.   ، حوزه خصوصی جدا است و از حوزه دخالت دولت جدا است

: 1387  ، نوبهارنباشد )یا    است و ممکن است ناظر به اقتدار دولت باشد امری که موضوع مباحث حقوق و اقتصاد
31). 

 . حوزه عمومی و حقوق 4

م  دارد و  نیز موضوعیت  آیا حوزه عمومی در حقوق  آید  پیش  این سؤال  آغاز  در  به مفهومی   توانی ممکن است 
بحث در خصوص   ، پرداز در حوزه عمومیپرداز برجستههابرماس نظریه ؟حقوقی از اصطلاح حوزه عمومی قائل بود

و    شناسیجامعه  علوم   که  است  معتقد  ولی  ، کندینم  ویژه حقوق را نفیها بهحوزه عمومی و تعریف آن در دیگر رشته
هابرماس:  تری را جایگزین مقولات سنتی حوزه عمومی سازند ) قدقی اصطلاح در نیستند  قادر و حقوق سیاسی  علوم 

ناظر است.    یباور است که اصولا  حقوق به امر اجتماع  نیبر ا  سندهی نو  ، جز سخنان هابرماس. البته به(1386،  15
خاص    یازها یحقوق به ن  ، نی. بنابرا رد یگی مورد توجه حقوق قرار م  ، کندی م  یجهت که در اجتماع زندگ  ن یانسان از ا

. حقوق  پردازد ینم  ی بشر   یهاضیو نق  سمسلامت روح و ج  نیتأم  ، وجدان  یمانند پاک   یمختلف فرد  فیو تکال  یفرد 
چون ناظر    زلذا مفهوم حوزه عمومی نی   ، (1381:  58  ، کاتوزیانها را بر عهده دارد )انسان  یاجتماع  یاداره زندگ  فهیوظ

  باشد   حقوق  موضوع  تواندمی  دهدیدیگری از ظهور انسان اجتماعی را نشان م  یها بر انسان اجتماعی است و جلوه 
صصی  تخ  هر رشته  ولی  ، هستند  اجتماعی  علوم   موضوع  اجتماعی  یهادهی پد  همه.  کرد   تعریف  آن را   حقوقی  زاویه  و از

از زاویه خود م را  ا  .ندیبی در حوزه اجتماعی موضوع خود  پرداخته   طیشرا  یشناسبه مفهوم   ، اساس  نیبر  آن  آثار  و 
مطرح    یمانند پزشک   یدر علوم تجرب  یو حت  یروانشناس   ، ی شناساست که در جامعه  یقتل موضوع  ، مثال   ی. برا شودی م

قتل    ی. وقترندیگی قتل در نظر م  دهی پد  یخاص خود را برا   طیو شرا   فیتعر  ، ها مفهوم رشته  نیاز ا  کیاما هر    ، است
  ، و مفهوم  رد یگیشکل م  یسازمان حقوق   کیعنوان  به  یاده ی پد  نیچن  زین  یحقوق   شهی در اند  ، شودیحقوق مطرح م  رد

  ی اجتماع ،یاسیاز ابعاد مختلف س  توانیمانند حزب را م  یادهی پد  ، نی. همچنشودیم  یو آثار آن بررس  طیشرا   ، انواع
مفهوم این اصطلاح    که  بگیرد   شکل  تواندی م  نیز  عمومی  حوزه   حقوقی  شناسیلذا مفهوم   قرار داد.  یمورد بررس  یو حقوق 

بررسی  ین معنی نیست که  سخن بدولی این    متمایز باشد.علوم مانند علوم سیاسی و علوم اجتماعی    حقوق از دیگردر  
است که برای درک آن به خاستگاه اصلی طرح این   یعیطب  ، نیاز استدیگر علوم بی  یاین مفهوم از دستاوردها  یحقوق 
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   کرد. مفهوم باید رجوع

  ،اندفرض گرفتهپیش   صورت و آن را به اند  در حقوق ایران چون بعضا  مفهوم حوزه عمومی را امری بدیهی دانسته
در    آنشناسی و تبیین  ویژه آنکه مفهوم به  .لذا سخن گفتن از مفهوم حوزه عمومی از دید حقوقی بسیار مشکل است

رود نظرات دیگر  طرح و  لیو  ، اولیه است و چه بسا مطالب ارائه شده پختگی و شفافیت لازم را نداشته باشد   ی هاگام 
مقاله به دنبال  نیا .تیاف دست امیدوار بود به مفهومی صیقل یافته و به نسبت شفاف و دقیق توانیو نقادی عالمانه م

ی حقوقی تفسیر  هاهینظرچون به تعبیر دورکین    ، طرح یک نظریه حقوقی و درواقع کسب یک معرفت حقوقی است
معتقد است که    سندهی نو  .(1390:  359  ، هارت است )توسعه تاریخی  ی است که درحالاهیروی خاص از  امرحله

 گذاری در ایران ناشی از عدم تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی است.بسیاری از مشکلات قانون
 حقوق  حوزه   تعیین   ملاک   عنوان به   عمومی   حوزه   . 1  - 4
 ،(1381:  13،  کاتوزیاناست ) منزله قاعده رفتار اجتماعی  حقوق به  1، شودیم   ارائهی که از حقوق  اهیاول مفهوم   

آور بر انسان اجتماعی حاکم است و دارای ضمانت  صورت الزام در عالم حقوق با قواعدی سروکار داریم که بهبنابراین  
بر  باید به حوزه عمومی را از این نقطه نظر توجه کرد وآن را تعریف نمودلذا  (.  54:  1381  ، کاتوزیانهست )اجرا نیز  

بر انسان وجود   یالزام  چیاست که در آن ه  یاحوزه   ، یگفت که حوزه خصوص   توانیم  هیاول   فیتعر  ک یدر    ، اساس   نیا
،  کدیورطور مستقل بر عهده خود انسان است )حوزه به   نیدرباره ا  ی ریگمیاست. تصم  کنندهنییندارد و اراده شخص تع

52 :1388 .) 

شود یم لذا سپهر عمومی با بیش از یک انسان آغاز    ، دیگری است  است که انسان تابع اراده  ایحوزه عمومی حوزه 
حوزه خصوصی حوزه من و حوزه عمومی حوزه ما است جایی که اراده انسان تعیین   دیگربیانبه  ، (1388:  20  ، پدرام )

وشخص    کند یمگیری  یا نسبت به آن تصمیم  دهدیمکننده است وشخص با اختیار و اراده خود هر عملی را انجام  
  بنابراین   ، اراده خودرا به وی تحمیل کند حوزه خصوصی است  تواندی...( نمو  دولت  ، جامعه   ، شخص ثالث)  ی گرید

بلکه اراده    ، ی است که تنها اراده شخص حاکم است. ولی هر جا که اراده شخص ملاک نیستاحوزه حوزه خصوصی  
  ،اندگفتهحوزه عمومی است همچنان که    کندیم و او را وادار به انجام یا عدم انجام عملی    شودیمدیگری بر او تحمیل  

( و لذا حوزه خصوصی محسوب  1388:  103،  کدیوراست )زاد رفتاری  خالی از الزام قانونی اصولا  منطقه آ  منطقه
در  درنتیجه  حوزه عمومی است و حقوق در حوزه خصوصی جایی ندارد. ، حوزه حقوق اصولا  این تعریف  با .شودی م

تنهایی ملاک تعیین حدود است  اینجا مرز تفکیک حوزه خصوصی و عمومی نقش اراده است. اگر اراده شخص به
این بحث سابقه    البته  این حوزه خصوصی است و اگر اراده دیگری ورای اراده شخص ملاک است حوزه عمومی است.

)عمومی دیگران  به  مربوط  امور  و  )خصوصی(  خود  به  مربوط  امور  تفکیک  با  نیز  میل  استوارت  جان  و  در    (دارد 

 
عه حقوق به مفهوم جمع حق و به مفهوم علم ویک رشتته تحصتیلی در اینجا مورد نظر نیستت بلکه حقوق به مفهوم مجوعه قواعد الزام آور بر یک جام. 1

 آمریکا ویا سایر نظامهای حقوقی.  ،مانند نظام حقوقی ایران دهدیممورد نظر است که مجومعه این قواعد یک نظام حقوقی را شکل  
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(. وی معتقد بود هر فرد  38:  1387،  کرده است )نوبهار  ی خصوصی و عمومی بحثهاحوزه بندی  خصوص تقسیم
 (. 285: 1387 ، نسبت به خودش و فکرش و پیکرش حاکمیت مطلق دارد )نوبهار 

خصوصی را در اینجا به مفهوم    حوزه   اند.از یکدیگر متفاوت   این دو   حوزه را نیاید با حریم خصوصی یکسان گرفت
در اختیار شخص فرد است و دیگری توانایی اعمال و تحمیل   صرفا  گیری در این خصوص  ی دانستیم که تصمیماحوزه 

حریمی است که اشخاص حق ورود به آن مگر با اجازه شخص    ، حالی که حریم خصوصی  در  امری را بر وی ندارد.
تعرض   مورد  قلمرو  آن  در  را  وی  صورت  هر  به  و  )  قرارندارند  در سندگانی نو  (.38:  1386  ، انصاریندهند  که  ی 

قلم   خصوصی  حریم  بیان    اندزدهخصوص  متفاوتی  تعبیرهای  نیز  خصوصی  حریم  آن  اندکردهبرای  از  یکی  ها  که 
کند  ی م  ( منعتصمیم شخصآن )یعنی حریمی که دولت و اشخاص را از مداخله در    ، گیری خصوص است تصمیم

ی تفاوت حریم  ول   حوزه خصوصی مشابهت و نزدیکی دارد.(. از این نظر حریم خصوصی با  1393:  15،  سروش )
حوزه خصوصی در قلمرو حقوق است یعنی نظام حقوقی مصادیق و    ، اولا  خصوصی با حوزه عمومی این است که  

  ،قوای عمومی در موارد قانونی حق ورود به آن را دارند  ، ا  یثان  ؛(1389:  141،  محسنیکند )یمقلمرو آن را مشخص  
 که هیچ شخصی و حتی قوای عمومی حق ورود به حوزه خصوصی را ندارند. درحالی 

 اراده   حاکمیت   نظر نقطه   از   خصوصی   از   عمومی   حوزه  تفکیک   . 2-4
،  نوبهار کرد )یکی ازنظر مباحث علمی مربوط به آن و دیگری ازنظر تاریخی مطالعه    ، حوزه عمومی از دو منظر

ی عمومی از خصوصی به یونان و روم باستان برمی گردد و یونانیان حوزه هاحوزه تاریخی تفکیک    ازنظر   (.33:  1387
. رومیان نیز امور مربوط به گرددی مو از یکدیگر جدا    دانستندی م شهر و حوزه خصوصی را خانواده  عمومی را دولت

. ازنظر یونانیان و رومیان حوزه عمومی قلمرو آزادی کردندی مجامع و امور مربوط به افراد و خانواده را از یکدیگر جدا  
 (.35: 1387، سیاسی شهروندان بود )نوبهار 

بندی نویسنده حقوق ناظر بر حوزه عمومی است و ناظر بر حوزه خصوصی گفته شد که بنا به برداشت و تقسیم
شخص دانستیم با این تعبیر حوزه   خصوصی را حوزه من یا اراده  حوزه   .می پردازی م  ها حوزه به مصادیق    در اینجا   نیست.

  ازجمله   .رندیگیمی رفتاری انسان اجتماعی در حوزه عمومی قرار  ها دهی پدو عموم    شودیمخصوصی بسیار محدود  
 ، تعیین تکلیف کند  توانندیمی که  اارادهجزء حوزه خصوصی و تنها    دهیعق  مصادیق حوزه خصوصی عقیده است.

ی داشته باشد اراده خود شخص است و اراده دیگران حق تحمیل یک عقیده را به شخص ندارند و  ادهیعقشخص چه 
 . 1ی است که تنها اراده صاحب عقیده تعیین کننده استاحوزه چون جزء    ، د در این حوزه وارد شودنظام حقوقی نیز نبای

ها و تعیین ها است و حقوق توانایی ورود بر درون انسانسوی دیگر قواعد حقوقی ناظر بر جلوه خارجی رفتار انسان  از
لذا قواعد حقوقی در آن راهی ندارند و نباید در این    ، تکلیف در این خصوص را ندارد عقیده نیز یک امر درونی است

 

گاه است.  موضوع نویسنده از اینکه همین  .  1 عقیده وبیان واثار آن در چه مواردی ممکن است در حوزه عمومی قرارگیرد نیاز به بحث    نکهیوا   نیز محل مناقشه است آ
 این مقاله امکان بررسی دقیق مرز حوزه خصوصی وعمومی وجود ندارد واین موضوع یک مقاله مفصل مستقل لازم دارد  امادر  تفصیلی دارد.
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های شخصی  برای حوزه خصوصی برشمرد انتخاب توانیممصادیق دیگری که  ازجمله گذاری کرد. خصوص قاعده
یعنی مواردی است که در عالم حقوق انتخاب شخصی و ارادی بودن عمل ملاک است و حتی نظام حقوقی نیز    است
آن  احترام  به  قراردادها جزء حوزه خصوصی است و  گذارد یمها  قبول در حقوق خصوصی و  ایجاب و  مثال  برای   .
طرف مدعی    توان شخصی را الزام به ایجاب یا قبول کرد. ممکن است این اشکال مطرح شود که نویسنده از یکنمی

ندارد   ، است در حوزه خصوصی موضوعیت  و حقوق  است  مثال  ، حوزه حقوق حوزه عمومی  از حوزه  اما  که  هایی 
مخصوص    ها است و قواعد حقوقیهای حقوقی هستند که حقوق ناظر بر آنهمگی مثال  ، شودیمخصوصی آورده  

اعتقاد به    است )مثلا  که قواعد حقوقی به حوزه خصوصی پرداخته    جایی  اصولا    شودی مپاسخ گفته    در  وجود دارد.
ی از خطای ( ناش عنوان شرط پذیرش استحقاق یک حق اعلام کرده استعقیده خاصی را الزامی کرده است و یا به

ی  هاحوزه گذار به  اینکه در مواردی قانون   مضافا  گذار است که در امری وارد شده است که حق ورود نداشته است.  قانون
است و برای جلوگیری به ورود به این حوزه و تعرض    خصوصی پرداخته است ناشی از قبول حریم و حرمت این حوزه 

فضای هر شخص و    ، خصوصی محدودتر از حوزه خصوصی است  می حر  نجایا  در  .به آن قواعدی وضع کرده است
:  1393،  عباسی کند )باید دخالت و تعرض  کس بدون اجازه و رضایت وی نقلمرو زندگی هر فرد است که در آن هیچ

گذار هم  در قواعد حقوقی اکراه موجب عدم نفوذ یک عمل حقوقی است برای این است که قانون  آنکه ی مثال  برا   (.19
  جایی ندارند و تنها ملاک صحت  ( در اینجاپذیرفته است که الزامات خارجی )اعم از اشخاص دیگر و نظام حقوقی

 اعمال اراده شخص است. 
 خصوصی   حوزه   و   عمومی  حوزه   تفکیک   حقوقی   ابعاد   . 3-4

ها به درستی تعریف و مرزبندی شود در ی است که یکی از آنکاف  ، برای تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی
چون ممکن است   ، حوزه خصوصی را باید از حریم خصوصی تفکیک کرد شودیم این صورت مرز این دو مشخص 
دیگر حوزه خصوصی محدودتر از حریم  بیان  ولی جزء حوزه خصوصی نباشد. به  ، امری جزء حریم خصوصی باشد 

حتی در حریم    . در حالی که کنندیمخصوصی است. برای مثال منزل مسکونی را جزء حریم خصوصی محسوب  
 و منزل مسکونی نیز تابع الزامات قانونی است.  استخصوصی نیز برخی جزء حوزه عمومی 

منظور و تعبیر از حوزه خصوصی ازنظر نویسنده آن است که شخص دیگری جزء خود شخص توانایی و اجازه 
دیگر مسئله این است که در چه مواردی صرفا  به اراده  بیان. بهشودیمورود ندارد و اداره آن صرفا  با اراده شخص انجام  

و دیگری حق ورود و    شودیممحترم شمرده    رد یگیمو آنچه اراده شخص بر آن تعلق    شودیمشخص احترام گذاشته  
ی که دیگری  احوزه ی وجود داشته باشد این حوزه خصوصی است وگرنه هر  احوزه دخالت در آن را ندارد. اگر چنین  

بتواند ورود پیدا کند و اعمال اراده کنند حوزه عمومی است حوزه خصوصی حوزه من است و حوزه عمومی حوزه ما. 
امری که   تعیین تکلیف کند حوزه خصوصی و  هر  بتواند  تعین تکلیف کنند    توانند یم  «ما»ی که  احوزه فقط »من« 

نیز قبضاما    ، شودعمومی محسوب می ما  تعیین   و بسط  همین  بتوانند  توافق یکدیگر  با  افراد  دارد. یعنی جایی که 
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درنتیجه باید بین   ،شودیمگذار نیز حق ورود نداشته باشد حوزه خصوصی ما محسوب  تکلیف کنند و حتی قانون
حوزه خصوصی من و ما نیز قائل به تفاوت و تفکیک شد. مثلا  اعتقاد به امری جزء حوزه خصوصی محض است و  

ممکن است در اینجا به مبانی    البته  فردی را ملزم به اعتقاد و یا عدم اعتقاد به آن کند.  تواندینمگذار نیز  حتی قانون
اعتقاد اصولا  باید حوزه خصوصی محض    سمیبرالیبر لبستگی داشته باشد و مثلا  در نظام مبتنی    حقوقی  هر نظام نظری  
عمومی    نیبنابرا   باشد. حوزه  چه  کاهش    شودی م  ترعیوسهر  خصوصی  در   ابدییمحوزه  درنتیجه  بالعکس  و 

برداشت مذکور حوزه   براساس  ی توتالیتر همه چیز حوزه عمومی است و حوزه خصوصی وجود ندارد. هاحکومت
 خصوصی باید از امور ذیل مصون باشد. 

لباس و یا عقیده   گذاری کند. مثلا  اینکهو قاعده  گذار نیز نتواند در آن حوزه ورودیعنی قانون   الف. ورود تقنینی:
یا عمومی است   باشد  تواندیمجزء حوزه خصوصی  مناقشه  قانون  ، محل  آن اگر  در  بتواند  پیدا کند و گذار  ها ورود 

 گذاری نماید این حوزه عمومی است. قاعده
خود   ی نتواند با امرونهی عنی  حوزه خصوصی آن است که قوه قضائیه حق ورود به آن را ندارد.   ب. ورود قضایی: 

پرداخت نفقه جزء حوزه عمومی    در آن حوزه وارد شود و شخص را وادار به فعل یا ترک فعل در آن حوزه نماید. بنابراین
 چون در صورت ترک آن ممکن است موضوع مواجه با دخالت قضایی و امر به انجام آن شود. ، شودیممحسوب 

وارد شوند و دخالت اجرایی   آناز ویژگی حوزه خصوصی آن است که مقامات عمومی نتوانند در    ج. ورود اجرایی:
 کنند و مانع از انجام امری توسط شخص و یا الزام امر به عملی نمایند. 

به مقدمه مذکور   توجه  به نسبت    توان ی مبا  را  یا عمومی  و  ورودهاحوزه خصوصی  ی مذکور )تقنینی و قضایی 
گذار نیز نتواند در آن ورود پیدا اجرایی( تعریف و تفکیک کرد. یعنی حوزه خصوصی محض آن است که حتی قانون

ی وارد شود امکان حضور قضایی و اجرایی  احوزه گذار نتواند در  گذاری نماید بدیهی است که اگر قانونکند و قاعده
 چون اقدامات این دو حوزه باید مبتنی بر قانون باشد.  ، نیز وجود نخواهد داشت

آن را حوزه خصوصی محض نامید.   توانی محوزه خصوصی است که    نیترخالصازنظر نویسنده این خاص و  
مجوز ورود حوزه قضایی نباشد.    منزلهاما این امر به  ، ی داشته باشداحوزه گذار حق ورود در  اما ممکن است قانون

گذار در خصوص  طور مثال قانونیعنی حتی مرجع قضایی نیز نتواند در این خصوص ورود پیدا کند و رأی دهد. به
افراد   توانینمو با انجام این عمل به اراده اشخاص متکی است و  کندیمقراردادها چهارچوب و شرایطی را مشخص 

به مرجع   تواندینمفردی را به انعقاد قراردادی ملزم نمود. در اینجا شخص    توانینم یعنی    ، ملزم کرد  هاآنرا به انجام  
اما    ، رد یگیم قرارداد در حوزه تقنینی قرار    دیگر بیان  د قرارداد با وی کند. بهقضایی مراجعه و خواستار الزام فرد به انعقا

همه   قرار  هاحوزه لزوما   قضایی  حوزه  در  قراردادی  نیز اما  .  رد یگی نمی  اجرایی  امور  با  ارتباط  در  خصوصی  حوزه 
اجرایی در   اگر مقامات  یعنی  این  احوزه محدودتر است  باشند  بتوانند حتی بدون حکم قضایی حق ورود داشته  ی 
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ی مثال وصول برا   .شودینمحوزه عمومی محض است و حوزه خصوصی اعم از محض و یا نسبی محسوب    ، حوزه 
 اجرایی حوزه عمومی محض است.  نی مأمورمالیات و یا اعمال مقررات رانندگی توسط 

حوزه عمومی را به همین نسبت تعریف کرد. حوزه عمومی که مقامات اجرایی حق ورود دارند    توانی مدرنتیجه  
عمومی که مقامات قضایی حق    حوزه   .شودینم مفهوم آن است و این حوزه اساسا  خصوصی محسوب    نیترقیمض

با    بعضا  از حوزه اجرایی است و ممکن است ناظر بر بخشی از حریم خصوصی هم باشد که    ترعیوسورود دارند  
ی که مقامات  ااما حوزه تقاضا و یا بدون تقاضای شاکی خصوصی ممکن است مقامات قضایی حق ورود پیدا کنند.  

. یعنی اگر  شودیمحوزه خصوصی محسوب    نیترعیسمحدودترین حوزه عمومی است و و   ، تقنینی حق ورود دارند
قانوناحوزه  کندی  پیدا  ورود  نتواند  عمومی  ،گذار  حوزه  محدودترین  و  محض  خصوصی  حوزه  محسوب    این  نیز 

 . شودی م
تقنینی  توانیم  بنابراین عمومی  حوزه  به  قضایی  ، قائل  عمومی  شد.  حوزه  اجرایی  عمومی  حوزه  اموری    چه  و 

تبع آن حق ورود داشته باشد و چه اموری جزء حوزه در حوزه تقنینی باشد که حوزه قضایی و اجرایی نیز به  تواندی م
و قضایی حق ورود دارد  ی که فقط تقنیناحوزه تقنینی محض است و دیگری )قضایی و اجرایی( حق ورود ندارد و یا  

 گذار به افراد اجازه یعنی اینجا قانون  ، تکمیلی یا تفسیری حوزه خصوصی ما است  ن یقوان  و اجرایی حق ورود ندارد.
تعیین تکلیف    تواندینمیعنی »ما« نیز    ، قوانین امری اصولا  جزء حوزه عمومی هستنداما  تعیین تکلیف داده است.  

 از »ما«ی قوانین تفسیری است.  ترعیوسیعنی »ما«یی  ، گذاراما این »ما« نیز یعنی قانون ، کند

 گیری نتیجه 

جنبه حقوقی و آثار تفکیک آن را مدنظر نداشتند    ، مطرح کردند. اندیشمندان پیشگامی که مفهوم حوزه عمومی را  1
ملاک تبیین این مفهوم و تفکیک آن  تواندینمسو مفهوم حوزه عمومی ازنظر اندیشمندی مانند هابرماس و لذا از یک

تواند مورد استفاده حقوقدانان در خصوص  های علمی می با حوزه خصوصی ازنظر حقوقی باشد. هرچند این تلاش 
سوی   از  استفاده نمود.  ، تواند مبنای تحلیل حقوقی قرار گیرد تبیین موضوع قرار گیرد و از آن بخش از مطالب که می

دیگر لازم است که این مفاهیم نیز توسط حقوقدانان تشریح و ملاک حقوقی تفکیک حوزه خصوصی و عمومی تبیین 
 شود.

هایی باشد  از یکدیگر در علم حقوق باید مبانی و ملاک  هاآن . مبنای تبیین حوزه خصوصی و عمومی و تفکیک  2
 به ملاک تفکیک و آثار آن در علم حقوق پرداخت.  توانیمدر این صورت  ، که در این علم مطرح است 

. ازنظر نویسنده مفاهیم حوزه خصوصی و عمومی ازنظر حقوقی باید بر مبنای حوزه اعمال اراده اشخاص تبیین  3
تنهایی تعیین کننده است و مبانی عملکرد اشخاص قرارمی گیرد بدین معنی جایی که اراده شخص به  ، و تشریح شود

حوزه عمومی است از این نظر حقوق    شودیم هایی که اراده دیگران بر شخص تحمیل  حوزه خصوصی است و حوزه 
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در    حقوقی  یهاکه در میان نظام   ییهاجدل و تفاوت   ناظر بر حوزه عمومی است و در حوزه خصوصی جایی ندارد.
نظام   و  خودکشی  مانند  هاییپدیده  خصوص  نگریست.  نظر  این  از  باید  را  دارد  وجود  داوطلبانه  که    ییهااوتانازی 

  گیریتصمیم  به  افراد  حق  یعنی   ،انسان  خودمختاری   اصل  به  برای توجیه پذیرش آن  اندرفتهیاوتانازی داوطلبانه را پذ
شود یا شده است  ته می پذیرف   بیمار  خودمختاری  به  احترام   قالب  در  اوتانازی  که  کنندمی  استناد  خود  زندگی   درباره 

بنابراین در اینجا ملاک اصلی تعیین کننده نسبت به این امر را )زندگی( را اراده    ، (28:    1393  ، ی نیارضو  ، بجنوردی)
لذا اوتانازی داوطلبانه    ، کندی نوعی حق زندگی کردن یا نکردن را در حوزه خصوصی افراد تلقی م و به   دانندی انسان م

که این مبنا را قبول ندارند اوتانازی آیا خودکشی در حوزه خصوصی قرار   یی هابدیهی است که در نظام   داندیرا مجاز م
 . بلکه ممکن است در حوزه عمومی محسوب شود ، رد یگینم

را  4 قوای سه  توانی م. حوزه عمومی  و دخالت  مقامات  نسبت حوزه ورود  تعریف کرد. حوزه عمومی که  گانه 
عمومی که   حوزه   .شودینممفهوم آن است و این حوزه اساسا  خصوصی محسوب    نیترق یمضاجرایی حق ورود دارند  

از حوزه اجرایی است و ممکن است ناظر بر بخشی از حریم خصوصی هم    ترعیوسمقامات قضایی حق ورود دارند  
محدودترین   ، ی که مقامات تقنینی حق ورود دارندااما حوزه باشد که ممکن است مقامات قضایی حق ورود پیدا کنند.  

گذار  ی قانوناحوزه . یعنی اگر  شودیمحوزه خصوصی محسوب    نیترعیسحوزه عمومی دخالت قوای عمومی است و
محدودترین حوزه عمومی مربوط به قوه مجریه  براین  بنا  حوزه خصوصی محض است.  ، نتواند ورود پیدا کند این حوزه 

حوزه عمومی و خصوص رابطه متقابل دارند به میزانی    ، ترین آن مربوط به قوه مقننه است. ولی درهرحالاست و وسیع
 .شودیمکه از حوزه یک بخش توسعه و کاهش یابد حوزه مقابل نیز دچار کاهش و یا توسعه 
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